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خداشناس:::::::::ی، اشیاء شناس:::::::::ی اس:::::::::ت. خداشناس:::::::::ی،
اشیاء شناس::ی اس::ت، بای::د پ::ی ب::ه تم::ام اش::یاء ببری::د! ش::ما
همه تان یک قدری کم کار هستید. کار دنیا را بای::د بکنی::د،
[اما] کم  آن بگذارید! به خداشناسی پی ببرید! تا ک::م  دنی::ا
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نگذارید، خداشناسی را پی نمی برید.

رفق:::ای عزیز! قربان ت:::ان بش:::وم، ف:::دایتان بش:::وم، بیایی:::د
ی ج عل::::ی

ح::::رف بش::::نوید و بنویس::::ید و عم::::ل کنی::::د! «حی::::
یرالعمل». خ::دا ب::ه عم::ل چی::زی می ده::د؛ یعن::ی اج::ر ب::ه خی
ش::ما می ده::د؛ ام::ا تم::ام ای::ن حرف ه::ا وابس::ت ب::ه ولی::ت
س::ی را بای::د س می شوید، آن مقدج است، یک وقت شما مقدج
بگذاری کنار، پی به تمام اشیاء ببری! پی ب::ه اش::یاء بردن
ر باش::ی. چ::را ب::ه ش::ما ر می خواهد، یعنی [بای::د] ب::ا تفکج:: تفکج
کن]! هشت ساعت عبادت [و] می گوید هشت ساعت کار [
هشت س::اعت ح::ال عش::قی بکن::ی، مثل راح::ت باش::ی؟ ام::ا
عشق این نیست که پای تلویزیون رنگ::ی و وی::دیو و آن ه::ا
بروی؛ آن ها زشت است، نه عش::ق. [عش::ق این اس::ت ک::ه]
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بنش::::ینید ب::::ا خ::::انم خودت::::ان، دوس::::ت خودت::::ان، پس::::ر
خودتان، رفقای خودتان، صحبت ولیت بکنید!

آن ک:::ه [امیرالم:::ؤمنین (علیه الس:::لم)] می گوی:::د، حض:::رت
می فرمای::د ک::ه هشت س::اعت ک::ار، هشت س::اعت عب::ادت،
ت حلل. حضرت] می آید [ای::ن ح::رف را] هشت ساعت [لذج
به شما می زن::د، می گوی::د یعن::ی ب:رای خ::ودت ی::ک فرص::ت
بگذار! یک فرصت بگذار؛ یعنی یک فرص::ت داشته باش::ید
ک::ه ب::ه اص::طلح فک::ر م::اورائی بکنی::د! فک::ر جه::ان گردی
بکنی::د! ه::ر چ::ه می خواهی::د اس::مش را بگذاری::د! بای::د در

مسیر ولیت باشید!

امروز می خواهم إن شاءال، [به] امید خدا، از مبنا برایتان
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صحبت کنم، چن::د وق::ت اس::ت [ص::حبت] نکردی::م دیگ::ر.
زج و التماس کردیم، گف::تیم: خ::دایا! م::ا حال دیگر این قدر ع 
ک:::ه قاب:::ل نیس:::تیم اص:::ل س:::خنی در مقاب:::ل رفق:::ای عزیز
ر بگوییم. همه چیز الحم::د ل ب::ه آن ه::ا دادی، ام::ا م::ا ت::ذکج
گ::اهی یعن:::ی ی::ک خ::بری گ::اهی می دهی::م. آ می دهی::م، آ
گ::اهی می ده::د. وال! ب::ال! م::ا نیام::دیم می ده::د، ی::ک آ
که] شما را نصیحت کنی::م، م::ن غل::ط می کن::م. م::ا آم::دیم ]
ل ه::م م::ن ب::ه ش::ما ک::ه] ب::ا ه::م هماهن::گ باش::یم، از اوج ]
گفت:::م: رفق:::ا! م::ا می خ::واهیم تمری:::ن کنی:::م. م::ا ک:::ه ت::وان
گ::::ر ولی::::ت را ن::::داریم ک::::ه بگ::::وییم ولی::::ت یعنی چ::::ه؟ ا
بخواهیم بگوییم ولیت یعنی چه؟ من باید کامل ولیت را

بدانم، من که نمی دانم.
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ان، در مقاب::ل ولی::ت تم::ام خلق::ت، ت::ا ح::تی رس::ولن، نبیج::
فلجن::د. یعن::ی نمی توانن::د ولی::ت را بدهن::د، هم::ه فلجن::د.
گر شما بخواهید حرف من را قبول کنید، ب::بین [خ:دا] ب::ه ا
غ!» بلن::د ش::و [و] پیغمبر (صلی ال علیه و آله) می گوید «بلج
تبلی::غ ک::ن! ام::ا ه::دایت ب::ا م::ن اس::ت. ه::دایت بش::ر، ولی::ت
است. خیلی دل::م می خواه::د ام::روز در ای::ن حرف ه::ا دقی::ق
باش::ید! ه::دایت بش::ر، ولی::ت اس::ت؛ پ::س پیغم::برش ه::م
نمی دان::د. ن::ه این ک::ه ح::ال او ندان::د،  دانس::تنش ه::م ب::ه
دانس::تن خ::دای تب::ارک و تع::الی وص::ل اس::ت، از آن کان::ال
بای:::د بفهم:::د. هی:::چ ق:::درتی از کان:::ال خ:::ودش نمی توان:::د

بفهمد.

که] دنبال خلق می روی:د. خل::ق شما این فکرها را نکردید [
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را ب:::رای ش:::ما درس:::ت می کنن:::د؛ ام:::ا ولی:::ت، درس:::ت کرده
است. خدا درس:ت اس:ت؛ ولی:ت، درس:ت کرده اس:ت، ف::رق
دارد با خدا. آخ::ر ت:و [از] کج:ا ای::ن ح:رف را می زن:ی؟ خیل:ی
گ::ر ک:ه م:ن [ب:رای] ای::ن رفق:ا ترجم::ه حرف بالس:ت، مگ:ر، ا
نکنم، مورد حرف قرار می گیرم، م::ن الن ترجم::ه می کن::م.
[خ:::دا] ب:::ه پیغم:::بر (ص:::لی ال علی:::ه و آل:::ه) می گوی:::د: ی:::ا
د! تو پا [بلند] شو [و] تبلیغت را بک::ن! ه::دایت ب::ا م::ن محمج
گر پیغمبر (صلی ال علیه و آل::ه) می توان::د ه::دایت است. ا
کن::د، چ::را عم::وی خ::ودش را نتوانس::ت ه::دایت کن::د؟ ج::خ
د! ران نگ::ذار! ی::ا محمج:: [ت::ازه] خ::دا می گوی::د س::ر ب::ه س::ر کی::
کس::ی که ح::رف ت::و را، یعن::ی ام::ر م::ن ک::ه ح::رف توس::ت [را]
ر اس::::ت. پ::::س آن ه::::دایت چیس::::ت ک::::ه خ::::دا نش::::نود، کی::::
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می ده::::د؟ ولی::::ت. چ::::را دنب::::ال بعض::::ی ها می روی::::د ک::::ه
می گویی:::د م:::ا می خ:::واهیم پی:::ش فلن:::ی بروی:::م، ه:::دایت
شویم؟ او فلج است. [آی::ا] ت::و ی::ک ک::ور را، انگش::ت هایت را
همچی:::ن می کن:::ی [نش:::انش می ده:::ی و] می گ:::ویی ای:::ن
[انگش::تان] چن::د تاس::ت؟ ای بی عق::ل! خ::دا عق::ل ب::ه ت::و
بدهد! [این] کور اس::ت، نمی دان::د این  [انگش:::ت]ها پنج ت::ا

که] ما می کنیم؟ هستند. این کارها چیست [

ل آدم ابوالبش::ر فک::ر بک::ن! انبی::اء چ::ه عزیز من! تو بی:ا از اوج
که] هدایت موقع می توانند [هدایت کنند]؟ انبیاء آمدند [
نوند. حس::ابش را بک::ن! ب::بین ن::وح کنن::د، ام::ا م::ردم نمی ش ::
ه ت::ا [م::ؤمن] درس::ت ک::رده؟ ن::ه! نه صد سال تبلیغ ک::رده، نه::
ابراهیم:::ش چ:::ه ک:::رد؟ رف:::ت [در ظ:::اهر] بت پرس:::ت ش:::د و
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نمی دان::م خ::ودش را ه::م می خواهن::د بس::وزانند. م::ن دارم
ه کنی::د ک::ه الن ی ب::ه ش::ما می گ::ویم، خیل::ی بای::د ت::وجج ج::دج
شما در مسیر ولیتی::د، لم::اله [لاق:ل] از مس::یر ج:دا نش:وید!
ح::ال ولیت ت::ان ک::ه کام::ل نیس::ت، عزی::زان م::ن! از مس::یر
ت [جدا نش::وید]! چ::ه کس:ی م:ا را ج::دا می کن::د؟ دنی::ا، محبج::

ت خلق. دنیا و محبج

ام::روز م::ن همین ط::ور دارم تک::رار می کن::م، الن چ::ه خ::بر
ه است؟ چه خبر دارد می شود؟ چه ج::ور بودن::د؟ ش::ما ت::وجج
عاه:::ایی کنی:::د! ح:::ال، آن ه:::ا ک:::ه جل:::و می افتن:::د، ی:::ک ادج
می کنند، مگر خدا دس::ت از آن ه::ا برداش::ته؟ ش::ما م::واظب

که] ضربه نخورید! باشید [
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الن جوان:::ان عزیز! قربان ت:::ان ب:::روم، ش:::ما ق:::درت داری:::د.
مان وال! م:::::ن ی:::::ک دفع:::::ه از خانه م:::::ان ت:::::ا ص:::::احب الزج
می دویدم. یک ماشین از آن طرف می آم::د، یک دفع::ه م::ن
زودتر می رس::یدم؛ ام:ا الن تک:رار کن::م، م:ن از ذوق و ش::وق
گرن:ه م:ن در ش:ماها، از آن ولیت ت:ان، م:ن نی::رو می گی:رم؛ ا
خانه، دلم می خواهد یکی تان یک جا قایم بشوید، ببینید
من درست می گ:ویم ی:ا ن:ه؟ ب:س ک:ه م:ن ب:ا زان:و راه رفت:م،
این هایم [سر  زانوهایم] همه مثل چه چیز سیاه شده، من
ک:::ه] ق:::درت تان را دیگ:::ر ق:::درت ن:::دارم. م:::واظب باش:::ید [
صرف قدرت کنید! چقدر من به آن ها گفتم ص::رف ق::درت
کنید! رفتند صرف خلق کردند، [از خل::ق] ش::هود می آورن::د.
ش::هود می آورد، نمی خواه::د بفهم::د. ش::هود م::ا ام::ام زم::ان
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(عجل ال فرج:::::ه) اس:::::ت، ش:::::هود م:::::ا علی بن ابی ط:::::الب
(علیه الس:::لم) اس:::ت، ش:::هود م:::ا ق:::رآن اس:::ت، م:::ا ش:::هود
نداریم. مگر ممکن است که کسی حرف از خ::ودش بزن::د؟
تو چرا ح::رف کس::ی را قب::ول می کن::ی؟ عزی::زان م:ن! بیایی::د
ل در ای::ن حرف ه::ا یک ق::دری فک::ر کنی::د! یک ق::دری تأمج::
کنی:::د! از خل:::ق دس:::ت برداری:::د! چ:::را هن:::وز از خل:::ق ج:::دا
نمی شوید؟  چرا خلق در شما نف::وذ کرده اس::ت؟ عزی::ز م::ن!
قربان ت:::ان ب:::روم، بی:::ا این ه:::ا را از خ:::ودت بی:::رون ک:::ن! ت:::ا
رس::تگار بش::وی. رس::تگاری این اس::ت ک::ه م::ا ام::ر را اط::اعت

کنیم.
گ::ر بخ::واهم ح::رف کس::ی را ردج م::ن بی دی::ن از دنی::ا ب::روم ا
کن::م. م::ن گفت::م، م::ن دی::روز راج::ع ب::ه پیغم::بر (ص::لی ال

۱۱عاجز بودن در امر ولیت



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

علیه و آله) و امیرالم::ؤمنین (علیه الس::لم) ص::حبت ک::ردم.
ه ای هس::تند، مث::ل زم::ان رس::ول ال، این ه::ا الن ی::ک ع::دج
د ب:::ه ج:::ای د! می کنن:::د. محمج::: د! محمج::: همین ط:::ور محمج:::
د هم ولیج است [و] هم نبیج است؛ اما عی::ن خودش، محمج
د! می کنن:::د [و] ام:::ر د! محمج::: ت دارن:::د محمج::: زم:::ان ج:::اهلیج

ه نداری؟ ولیت را می کوبند. چرا توجج

اظ گفت:م، گفت::م: باباج:ان! خودت::ان می گویی::د به ای::ن وعج::
این ه:::ا [پیغم:::بر (ص:::لی ال علی:::ه و آل:::ه) و امیرالم:::ؤمنین
(علیه الس::لم)] یک::ی هس::تند، پ::س یک ج::ور حس::اب ک::ن!
ه:::::::م ح:::::::رف عل:::::::ی (علیه الس:::::::لم) را، امیرالم:::::::ؤمنین
(علیه السلم) را بزن! هم حرف پیغم::بر (ص::لی ال علی::ه و
آل:::ه) را. چق:::در ح:::رف پیغم:::بر (ص:::لی ال علی:::ه و آل:::ه) را
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می زنید؟ مگر من قضایای پیغمبر (ص::لی ال علی::ه و آل::ه)
را نمی دانم؟

اظ] آم::ده [و] ب::ه م::ن می گوی::د ک::ه، ح::ال [یک::ی از ای::ن وعج::
[امیرالمؤمنین (علیه الس::لم)] خ::ودش می گوی::د: «أن::ا عب::د
د هس::تم. (ص::لوات بفرس:::تید.) د»: م::ن بن::ده محمج::: محمج::
[ای::ن ش::خص] گف::ت: در کت::اب ک::افی نوش::ته، گفت::م: ت::و
نفهمی::دی، آن ه::م ک::ه در کت::اب ک::افی نوش::ته، نفهمی::ده
گ::::ر گ::::ر امیرالم::::ؤمنین (علیه الس::::لم) نوش::::ته، ا [اس::::ت]. ا
گ:ر ق::رآن گفت:ه، روی پیغمبر (صلی ال علیه و آله) گفت::ه، ا
سر من [اس::ت]؛ [ام:ا] م::ن [ح::رف خل::ق را] قب::ول ن::دارم، ب:ا
س::ند [ه::م] می گ::ویم. گفت::م: امیرالم::ؤمنین (علیه الس::لم)
ه::ا آم::دم، ب::ا پیش::تاز ه::ر ن::بیج ب::وده، می گوی::د: ب::ا تم::ام نبی ج
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پیغم::::بر (ص::::لی ال علی::::ه و آله)آش::::::::کارا [آم::::دم]. ای::::ن
ه:::ا امیرالم:::ؤمنین (علیه الس:::لم) مشکل گش:::ای تم:::ام نبی ج
بوده، حال [ب::ه موس::ی] عص::ایش را می گوی::د بین::داز! اژده:ا
می شود. علی (علیه السلم) یک نگاه به عص::ا می کن::د [و]
می گوی::د این ه::ا را بخ::ور! اژده::ا ش::و [و] بخ::ور! [می گوی::د:]
چشم، عصا به عل::ی (علیه الس::لم) می گوی::د: چش::م! تم::ام
ره را می خ::ورد. ح::ال موس::ی می ترس::د حی [ریس::مان های] سی::
ک::::::ه] آن را ب::::::ردارد. [عل::::::ی (علیه الس::::::لم) می گوی::::::د:] ]
موس::ی جان! ب::ردار! ت::ا ب::رمی دارد، ب::از ام::ر می ش::ود ک::ه ای::ن

عصا، عصا می شود. چه دارید می گویید؟

گ::::ر امیرالم::::ؤمنین (علیه الس::::لم) می گوی::::د: «أن::::ا عب:::::د ا
ون د»، پیش::تاز اس::ت. ح::ال «إنج ال و ملئکت::ه یص::لج محمج::
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موا وا علی:::ه و س:::لج ذین آمن:::وا ص:::لج ه:::ا الج::: ، ی:::ا أیج عل:::ی الن:::بیج
اظ گفتم چه کسی ای::ن ح::رف را گفت::ه »، به این وعج تسلیما 
[است]؟ گفت: خدا. حال [امیرالمؤمنین (علیه السلم)] به
خ::دا می گوی::د: خ::دا! م::ن تس::لیمت هس::تم، م::ن بن::ده ای::ن
[پیغمبر (صلی ال علیه و آله)] هستم. آن امر خ::دا را دارد
می گوی::د م::ن بن::ده ام، چ::ه موق::ع عل::ی (علیه الس::لم) بن::ده
د خ::ودش بن::ده د (صلی ال علیه و آله) است؟ محمج:: محمج
است. بنده که باباجان من! [به] داد من برسید! بن::ده ک::ه
د بنده اس::ت، ح::ال نمی رود نوکر بنده بشود که! خود محمج
د (ص:لی او [امیرالمؤمنین (علیه الس:لم)] بن:ده ای::ن [محمج::
ال علیه و آل::ه)] می ش:ود؟ ت:و نفهمی:دی، او ه:م نفهمی::ده
[اس:::ت]. هیچ:::ی، خلص:::ه بخ:::واهی، نخ:::واهی، گف:::ت م:::ا
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نمی دانم می ترسیم [و] قبول کردند. (صلوات بفرستید.)

ح::ال عزی::زان م::ن! قربان ت::ان ب::روم، ش::ما بای::د ی::ک ق::دری
ه کنی::د]، م::ا خداشناس::ی مان ی::ک ق::دری ک::م اس::ت. [ت::وجج
الن [ب::ه ب::اغ] ای::ن آق::ا ک::ه نگ::اه می کن::م، [می بین::م] مگ::ر
خاک نیرو دارد؟ چرا می گوید خاک حرام است؟ نیرو، چ::ه
نیرویی دارد؟ اما خدا ام::ر ک::رده: ای خ::اک! ب::ه اش::یاء نی::رو
ب:::ده! اش:::یاء نم:::وج کنن:::د! ای:::ن دوس:::ت های امیرالم:::ؤمنین
ک::ه] (علیه الس::لم) بخورن::د! درخ::ت می نش::انی، می بین::ی [
ماشاءال، ماشاءال چه چیز شده؟ آیا فهمیدی؟ آیا ب::التر
ک::ه] این ج:ا ت:وی ب:اغ آم:دی، نگ:اه ب:ه از این را فهمی::دی [
ب::::اغت ک::::ردی؟ [الن می گوین::::د:] ای نم::::ک ب::::ه ح::::رام!
نمکش را خوردی، چرا این جور [با او] حرف می زن::ی؟ م::ن
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نم::ک ح::الی ام نیس::ت، م::ن ح::الی ام نیس::ت ک::ه! (ص::لوات
بفرستید.)

ح::ال بای::د بگ::ویی: آقاج::ان م::ن! ای::ن درخ::ت را نگ::اه کن::ی.
یک نگاه کنی ب::ه آن عن::ایت خ::دا ک::ه ب::ه ای::ن خ::اک ش::ده
[است].  آیا عنایت از این ب:التر هس:ت؟ آره! واس::ه [ب:رای]
ه::ر زه:را نباش::د [ب::اغ] خش::ک می ش::ود، ه:م گر می چه؟ حال ا
ه::::ر زه:::را زمین::::ش خش::::ک می ش:::ود [و] ه::::م درخت::::ش. می

چیست؟ آبی است که به این [درخت] می دهی.

ر کن:ی، عزی::ز پس وقتی پای یک درخ:ت آم:دی، بای::د تفکج::
ر در قل:::ب و م:::ن! کج:::ایی؟! دنی:::ا را بی:::رون بری:::ز! ت:::ا تفکج:::
اش::یاءت وارد بش:ود! م:ن نمی خ:واهم بگ:ویم، م:ن ک::ه ب:اغ

۱۷عاجز بودن در امر ولیت



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

نداش::تم، ام::ا آدم از ب::اغ خوش::ش می آی::د. چ::ون که خ::دای
تب::ارک و تع::الی خیل::ی در ق::رآن مجی::د، نهره::ای بهش::ت را
می گوید، درخت های بهشت را می گوید. [خدا آن ها را] به
تو می دهد، تو عمل خالص بکن! به تو می دهد. ب:ه دین:م
راست می گویم، یک باغی به من دادن:د ک::ه ای::ن ب:اغ  ای::ن
آق::ا [در مق::ابلش] انگ::ار ک::ن ک::ه ی::ک چی::ز خیل::ی مختص::ر
اس::::ت ک::::ه این ه::::ا این ج::::وری نیس::::ت؛ ام::::ا ای::::ن نهره::::ا
این جوری، درخت ه::ا این ج::وری ب::ه ه::م ش::اخه کرده ب::ود،
ه می کردن::د، نهره:ا چ:ه ج:ور، اووه ی:ک ب:رگ ه چی بلبل ها چی
زرد نداشت. گف::ت: م:ال ت:و، م:ا رف::تیم در مص:ادره، گف::تیم
برای چه به ما می  دهی؟ گفت: ای::ن م::ال نم::از ام::ام زم::ان
(عجل ال فرجه) است که می خوانی. آیا ت::و این ق::در رف::تی
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[مسجد جمکران، امام زمان (عجل ال فرجه) را] دی::دی؟
به تو داد؟ چ:ه چی::ز ب:ه ت:و می ده:د؟ کج:ا ب:ه ت:و می ده:د؟
م:::::ن نم:::::از [ام:::::ام زم:::::ان (عجل ال فرج:::::ه) را] در خ:::::انه
می خوانم، من نمی گویم مس::جد جمک::ران نروی::د! بگوین::د

نه. من نماز در خانه می خوانم.

ش::ما عزی::ز م::ن! ب::اغت ب::ه ج::ای خ::ود، امی::دوارم ک::ه خی::ر
ب::بینی! امی::دوارم ک::ه ای::ن [ب::اغ برای::ت] ف::دک باش::د. ب::بین
فدک چقدر خوب بوده! مالش را [ب::ه فق::را] می داد. [م::ال]
ش::::ما ه::::م هم::::ان ف::::دک اس::::ت، م::::ن ب::::اغ آق::::ای دکتر را
ک::::ه] ف::::دک اس::::ت؛ چ::::ون که م::::ن می خ::::واهم بگ::::ویم [
یک پاره وقت ه:::::ا می بین:::::م، دارد ع:::::رق می ری:::::زد و ی:::::ک
چهارت::::::ا، پن::::::ج ت::::::ا از ای::::::ن جعبه ه::::::ای انگ::::::ور می آورد.
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کت بی::اور! هم::ه س::ه کیل::و، س::ه کیل::و [می گ::ویم:] عل::ی! پ::ا
می شود [و] به مردم داده می ش::ود. خ::ب ف::دک ه::م م::الش
را به مردم می داد، این فدک اس::ت. ام::ا م::ن کس::ی را س::راغ
اش::ی دارم، باغ درست ک::رده، ی:ک ج:ایی خری::ده، ج:ای عیج
ش::::::تی [تع::::::دادی] دوس::::::ت های اس::::::ت. ش::::::ما ی::::::ک مه
امیرالم::ؤمنین (علیه الس::لم) را دع::وت می کنی::د، آن ی::ک
ش:::تی دوس:::ت ش:::یطان دع:::وت می کن:::د. پ:::س همه ج:::ور مه

استفاده ای از اشیاء می شود برد، (صلوات بفرستید.)

حال عزیز من! قربان تان ب:روم، ف::دایتان بش::وم، هیچ ک::س
ی اولی::اء، ی انبیاء، تا حتج:: در مقابل خدا هستی ندارد؛ تا حتج
ی ائم::ه (علیهم الس::لم). تم::ام  هس::تی ها ب::ه وج::ود ت::ا حتج::
بی وجود خداست. روایتش را می خواهی؟ مگر به پیغم::بر
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ه ی::تیم ب::ودی، م::ن (صلی ال علیه و آله) نمی گوید تو بچج::
به تو دادم، من به تو دادم، من به تو دادم؟ یک قدری ما
باید خداشناس بشویم. من گفت::م، م::ن پ::ای ی::ک درخ::تی
می رفت:::م، ی:::ک ب:::رگ برمی داش:::تم (عقل:::م بیش:::تر از ای:::ن
نمی کش::د؛ ام::ا ش::ما س::واد داری::د، دوره دیده ای::د. ش::ما بای::د
ش:::عور خداشناس:::ی تان خیل::ی از م::ن بیش:::تر باش:::د) . ای:::ن
[ب::رگ] را همچی::ن می ک::ردم، چ::ه کس::ی ای::ن را لوله کش::ی
ک::رده؟ ه::زاران مهن::دس نمی توان::د لوله کش::ی کن::د. این ه::ا
الن برگ ه:::::::ای درخ:::::::ت، ب:::::::بین همه اش این ج:::::::وری
لوله کشی است، به توسط این لوله آب بال می زند. کجا تو
[دیده ای آب از پایین به بال برود]؟ هر آبی [جاری اس::ت]
ط ک:::ه ب::ه آن] مس::لج بای::د این ج::ا منبع::ی [داش::ته] باش::د، [
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ط اس:ت. ش::ما بای::د باش::د؛ ای::ن از زمی:ن [ب::ه] ام::ر خ:دا مس::لج
الن لوله کش::ی های ش:::هر را ب:::بین! بای:::د دس::تگاهی باش:::د
ک::ه آب] بیای::د. ای::ن از این ج::ا لوله کش::ی اس::ت، [آب] ب::ه ]
گ::ر ت::وی تم::ام اش::یاء می رس::د. آی::ا خ::دا را ش::ناختیم؟ ت::و ا
ولی:ت، ت::وی خ:دا باش::ی، گن::اه نمی کن::ی ک::ه؛ ت:و پ:ای ی:ک
درخت ب:روی، ج::خ [ت::ازه] خداش::ناس می ش::وی. (ص::لوات

بفرستید.)

حال جوان ه::ا! قربان ت::ان ب::روم، خ::دا ق::درت ب::ه ش::ما داده،
؟ ق::درت ص:رف قدرت را باید صرف قدرت بکنید! خب کی؟
گ::ر ش::ما قدرت یعنی چه؟ یعنی قدرتت را صرف امر بک::ن! ا
قدرتت را صرف امر کردی، این باغ را ه::م ب::ه ت::و می ده::د.
ه:::::ر اعم:::::الی ک:::::ه ک:::::ردی، جزای:::::ش ی:::::ا بهش:::::ت اس:::::ت،
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بعض::::ی وقت ها نش::::انت می ده::::د. ش::::ماها خیل::::ی خ::::وب
ا [تر] از من هس::تید. م::ا ه::م چی::زی برج هستید، شما خیلی مه
ن::داریم، ع::وام هس::تیم، خ::ب می گوی::د ای::ن ب::اغ را ب::ه ت::و
می ده::م. ام::ا ب::رای ش::ما باغ ه::ایی خل::ق ک::رده [اس::ت]. م::ا
عوام هس:تیم، ب::ه م:ا می گوی::د مثل این ج::وری این ج:وری،
این است. ع::وام هس::تیم دیگ::ر، آخ::ر خ::دا عوام پرس::ت ه::م

هست. 

دیدید به ش::ما گفت::م ک::ه بیابانی ه::ا چه جورن::د؟ گفت::م ک::ه،
گفت::م ای::ن بیابانی ه::ا ک::ه در بیاب::ان دارن::د ک::ار می کنن::د،
[مثل] کش:::::اورز اس:::::ت، گن:::::دم درس:::::ت می کن:::::د، س:::::بزی
گ::ر ی:ک می کارد، هم::ه [عم:رش] در بیاب::ان اس:ت. این ه::ا ا
گناهی هم بکنند، وال! ب:ال! خ:دا آن ه:ا را می آم:رزد. م:ن
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دس::ت آن ه::ا را می بوس::م، پایش::ان را ه::م می بوس::م، گن::اه
ه::م کنن::د، آن ه::ا را می خ::واهم ؛ ام::ا ت::و ی::ک گن::اه ولی::تی
داری، ت:::و در ولی:::ت وارد ش:::دی، [بع:::د از این ج:::ا] رف:::تی.
ه::وایت ت::و را ب::رده، عن::ادت ت::و را ب::رده، حرف::ت ت::و را ب::رده.
یک چیزی را نه خ::دا گفت::ه، ن::ه پیغم::بر (ص:لی ال علی::ه و
آل:::ه)، الگ:::و می کن:::ی [و] می روی. ای:::ن ناآمرزی:::دنی اس:::ت،
ک:ه خ:دا] آدم را بی:امرزد؛ چ::ون که پش:ت ب:ه معلوم نیست [
ولی:::ت ک:::ردی. آن ی:::ارو بیچ:::اره، بن:::ده خ:::دا، او ح:::الی اش
نیس::ت ک::ه، ی::ک اس::لوب  دی::ن پ::در و م::ادری دارد، ب::ه آن
عم::ل می کن::د. دروغ نمی گوی::د، روزه می گی::رد، م::ال ح::رام
نمی خ:::ورد. ش:::ما نمی دانی:::د، م:::ن در کش:::اورزها ب:::وده ام،
ه دارند؛ اما این آدمی که دوباره تک::رار می کن::م، خیلی توجج
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آمد در ولیت [و] رفت، پشت به ولیت کرده [است].

گ:ر من ک:ی هس:تم ک::ه آخ::ر ش:ما بگویی:د ک:ی، چ:ی گفت::ه؟ ا
بگویید کی، چی گفته، [و] قهر کنید، عقل ندارید. به م::ن
چ::ه ک::ار داری؟ ب::بین چ::ه چی::ز از ای::ن کان::ال دارد بی::رون
می آی:::د؟ کان:::ال را بخ:::واه! م:::ن ک:::ی هس:::تم؟ م:::ن خ:::ودم
فلجم. [می گوید:] فلنی یک چیزی گفته، نمی دانم چه؟
ل ب:::رای م:::ن آم:::دی؟ اص:::ل آت:::ش می گی:::رد، پ:::س ت:::و از اوج
بعضی ها قلب من را آتش می زنند. شما جان من! مجلس
ولی::ت اس::ت، بای::د بی::ایی! خودت::ان ب::ا ه:م نج::وا کنی::د! ت::و
بگو، او بگوید. اصل الن این جا که خدا می دان::د، ن::ور ش::ما
دارد ت::ا آس::مان می رود. خ::ود ش::ما خودی::د، ن::ه م::ن خ::ودم.
گ::ر ش::ما م::ن را خ::ود بدانی::د، ای::ن کم عقل::ی اس::ت. ش::ما ا
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خودتان خودی::د، چ::را خ::ودت خ::ودی؟ خ:ب ه::ر ک::دام تان
باید بیایید [و] با هم تمرین ولیت کنید! قربان ت::ان ب::روم.

(صلوات بفرستید.)

شما بای::د ولیت پرس::ت باش::ید، ن::ه خلق پرس::ت، قربان ت::ان
بروم، فدایتان بشوم، عزیز من! خدای تبارک و تعالی یک
ج::وری ک::رده، اص::ل ای::ن معج::زه اس::ت، ش::ما معج::زه اش را
بای::د بدانی::د ک::ه م::ن نم::ره تلفن::م را نمی دان::م، ب::ه ج::انم!
نمی دان:::م؛ [ام:::ا ای:::ن حرف ه:::ای ولی:::ت دارد الق:::ا و افش:::ا
می شود]. خ:دا اله::ی عم::ر بده::د ب:ه نمی دان:م آق::ای فلنی!
آم::ده ی::ک ج::وری ک::رده، چه::ار ت::ا [ح::افظه تلف::ن] درس::ت
د است، [این] کرده، دیگر می دانم [این شماره] مال محمج
م:::ال عل:::ی اس:::ت، ت:::ا همچی:::ن می کن:::م [روی آن ش:::ماره]
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می رود، بل:::ه؟ پ:::س عل::م فلن::ی از م:::ن بیش:::تر اس::ت، چ::ه
می گویی::د همین ط::ور تعری::ف می کنی::د؟ ام::ا تک::ذیب ه::م
گر بکنید، پدرتان را درمی آورم. ح::ال ای::ن حرف ه::ا نکنید! ا
را زدم، همچی::::::ن چی::::::ز نش::::::وید! فهمی::::::دی؟ (ص::::::لوات

بفرستید.)

عزیزان من،! قربان تان بروم، ف::دایتان بش::وم، ش::ما از بع::د
رس:::ول ال (ص:::لی ال علی:::ه و آل:::ه) بیایی:::د، بیایی:::د فک:::ر
بکنی::د! بای::د از زم::ان رس::ول ال (ص::لی ال علی::ه و آل::ه) را
ببینید، حال بالتر، از زمان آدم را ببینی! وال! من از زمان
آدم را دارم می بین::م، همین ج::ور واس::ه [ب::رای] ش::ما پی::اده
می کنم، قدردانی کنی::د! قربان ت::ان ب::روم، م:ن ک::ه همیش::ه
نیس::تم. ش::ما بای::د تم::ام ای::ن حرف ه::ا را ض:بط کنی::د! روی
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ر داشته باش:::ید! اص:::ل باقی مان:::دن آن ای:::ن حرف ه:::ا تفکج:::
ش::::خص، کلم::::ش اس::::ت. یعن::::ی باقی مان::::دن ش::::خص،
کلمش است. دو چیز در ای::ن دنی::ا می مان::د: یک::ی خ::وبی،
یکی بدی؛ مواظب باشید! از زمان آدم ابوالبش::ر [ببینی::د]،
من چرا به خلق اطمینان ندارم؟ تمام تان باید همین جور
ی انبی::اء. کس::ی که ن::اقص باشید! خلق ناقص است، تا حتج::
نیس::::ت، دوازده ام::::ام، چهارده معص::::وم (علیهم الس::::لم)،
بالخص:::وص زهرای عزی:::ز (علیهاالس:::لم) [اس:::ت]؛ این ه:::ا
گ::ر این ه::ا ن::اقص بودن::د، ناقصی ش::ان را ن::اقص نیس::تند. ا
ک::ه خ::دا این ه::ا را این ج::وری کرده اس::ت، به واس::طه خ::دا
این ها ناقص نیستند. این ها نور خدا هستند، تمام انبی::اء
ناقصند. چرا ناقصند؟ مگر آدم ابوالبشر ترک اول::ی نک::رده؟
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خ::ب ن::اقص اس::ت. مگ::ر ن::وح نک::رده؟ ن::اقص اس::ت. ش::ما
باید سطح تان بال باشد، بعضی ها ک::ه این ج::ا آمدی::د، ی::ک
چن:::د س:::ال اس:::ت این ه:::ا، م:::ن یک وق:::ت می بین:::م روی
ن::::ادانی ش::::ما آت::::ش می گی::::رم. ت::::و خی::::ال می کن::::ی آت::::ش
این است که بیایی قبای م:ن را بس:وزانی؟ آت::ش این اس:ت
که نادانی  تو افشا شود.  آن من را آتش می زند، مبادا توی
شما از این حرف ها باشد. چرا؟ چرا امروز این جوری حرف
می زنی؟ [خلق] ناقص اس::ت، آن وق::ت ت::و ب::ه ح::رف خل::ق
می روی. من ناقص را اح:ترام می کن::م؛ [ام:ا] قب::ول ن:دارم.
م::ن ن::اقص را اح::ترام می کن::م، ش::ما ه::م بای::د همین ج::ور
باش::ید! مب::ادا ب::ه کس::ی ب::دبین باش::ی، بدچش::م باش::ی؛ ام::ا
شما بفهم این [شخص] پیرو چ::ه کس::ی ش::ده؟ ت::و پی::رو او
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گ::::::::ر یک:::::::ی این ج:::::::وری ب:::::::وده، نش:::::::و! راه او را ن:::::::رو! ا
خدای نخواس::ته از جلس::ه رفت::ه، بای::د اح::ترامش کن::ی؛ ام::ا
آن کاری که دارد می کند، این جوری می شود، تو آن ک::ار را

نکن! (صلوات بفرستید.)

ون م::ا بای::د درس::ت اس::ت، ب::بین «إنج ال و ملئکت::ه یص::لج
موا وا علی:::ه و س:::لج ذین آمن:::وا ص:::لج ه:::ا الج::: ، ی:::ا أیج عل:::ی الن:::بیج
». من به قرب::ان امیرالم::ؤمنین (علیه الس:لم) ب:روم، تسلیما 
د»: ای خ::دا! م::ن تس::لیم ت::و ح::ال می گوی::د: «أن::ا عب::د محمج::
د این ج::وری اس::ت، م::ن ه::م هس::تم. ح::ال ک::ه گف::تی محمج::
تسلیمش هستم. شما هم باید همین جور باش:ید، آنچ:ه را
ک::ه ولی::ت گفت::ه، بای::د تس:لیم آن باش::ید! ن::ه تس:لیم خل:ق!
چ::ون که تس::لیم خل::ق ش::دی، اش::تباه اس::ت، او از خ::ودش
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ق:::اطی می کن:::د. م:::ن م:::درک دارم ک:::ه این ج:::وری ح:::رف
ه هس:::تی؟ م::ا ص:::د و بیس:::ت و چه:::ار ه::زار می زن::م، مت::وجج
پیغم:::بر را قب::ول داری::م، ه::ر ک::س قب:::ول نداشته باش::د، از
ناقص:::::ی اش اس:::::ت، [از] نفهمی اش اس:::::ت. چ:::::ه کس:::::ی
ک::ه] م:ن ن::وح را قب::ول ن:دارم؟ ابراهی::م را می توان:د بگوی::د [
قب:::ول ن:::دارم؟ ام:::ا م:::ن می گ:::ویم این ه:::ا مطل:::ق نیس:::تند،
مطل::::::ق دوازده ام::::::ام، چهارده معص::::::وم (علیهم الس::::::لم)
هستند؛ چون که [انبی:اء دیگ::ر] ترک اول:ی دارن:د. ح:ال ش:ما
چرا این قدر نادانید که می روید تس::لیم خل::ق می ش::وید؟ او
ب::ه ت::و گفت::ه ای::ن را اح::ترام ک::ن، ت::و می روی ای::ن را اح::ترام
می کن::ی. یک ق::دری این  [ح::رف] ه::ا گره چین::ی دارد، آخ::ر
ار است، گره چین نیس:ت. ش::ما الن «ل إله  إلج ال» یکی نجج
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می گویید، مسلمان هستید. دی::ن گره چین::ی دارد، بای::د در
گره چینی دی:ن یک ق::دری فک::ر بکنی::د! ت:ا این ک::ه آن وق::ت
آن ها به شما «العلم ن::ور  یق::ذفه ال [ف::ی قل::ب] م::ن یش::اء»
بدهن:::::د. ت:::::ا ای:::::ن گره چینی ه:::::ا را نمی دانی:::::د، مطل:::::ق را
ص:::ال ب:::ه مطل:::ق نمی ش:::وید. (ص:::لوات نشناس:::ید، ش:::ما اتج

بفرستید.)

شما باید فکرتان بالتر باشد، ما بیشترمان فکرم::ان خلق::ی
اس::::ت، بیش::::ترمان فکرم::::ان عن::::ادی اس::::ت، بیش::::ترمان

س::::ی اس::::ت، بیش::::ترمان فکرم::::ان درس::::تی  فکرم::::ان مقدج
ک:::ه] بعض:::ی ها دارن:::د، نادرس:::تی اس:::ت. ای:::ن درس:::تی ها [
نادرس::تی اس:ت. ت:و بای:د در ج:وج ای::ن خلق::ت نگ:اه کن:ی! در
جوج این خلقت، نه در جوج این دنیا. لماله [لاقل] من ش::ما
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را بخشیدم، در همی::ن ج::وج دنی::ا نگ::اه ک::ن! ب::بین آن ه:ا ک::ه
گن::اه کردن::د، [ب::ه] کج::ا رس::یدند؟ آن وق::ت م::ا ب::بین، خ::دا
می گوید من در کمین گاه ظ::المم، ه::ر وق::ت [باش::د، س::زای
ک::ارش] ب::ه او می رس::د. ه::ر قدرت من::دی را ی::ک بی ق::درت
کن:::ارش گذاش:::ت، ت:::ا ای:::ن اظه:::ار ق:::درت بکن:::د، بی ام:::ری
ک::ه] [بکن::د]، خ::دا یک::ی بغل::ش گذاش::ته. ت::ا فرع::ون گف::ت [
من خ::دا هس:تم، خ:دا موس:ی را بغل::ش گذاش::ت، ب:رود ی:ارو
نی [یعنی به ظاهر ضعیف و بی چیز] بیاید، غرق:::ش سی کی پی
ک::ه] م::ن خ::دا کند، آن جا هم او را بیندازد. تا نمرود گف::ت [
می::ری، ل::ول ش هس::تم، ب::ه پش::ه گف::ت: ب::رو در دم::اغش! نی
بکن! حال [آن] خدا را باید یک چیزی ب::ر س::رش بزنن::د، ت::ا

یک چیزی بخورد؛ آن وقت تو به او می گویی خدا!
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ه:ی، این چه کاره اس:ت؟ این ک::ه ای::ن هم:ه دورش ورمی جی
چ::::ه ک::::اره اس::::ت؟ م::::ن ام::::روز می خ::::واهم بی عقل::::ی [و]
ه ای را افشا کنم، ش::ما یک وق::ت آن ج:ا بی شعوری یک عدج
نروی:::::د! در ولی:::::ت خودت:::::ان محک:::::م باش:::::ید! گوش:::::ت
یک ق::دری بمان::د، ب::و ب::ه آن می افت::د؛ همی::ن میوه ه::ا ک::ه
آوردی::د، ب::و ب::ه آن می افت::د. فهمی::دی؟ ب::و ب::ه آن می افت::د،
خل:::ق ب:::و ب:::ه او می افت:::د، دنب:::ال خل:::ق نروی:::د! ح:::رف م:::ن
این اس:::ت. هرج:::وری ه:::م ک:::ه در تم:::ام ای:::ن ع:::الم ش:::ده،
دنبال خلق رفتن::د. مگ::ر دنب::ال خل::ق نرفتن::د؟ امام حس::ین
(علیه الس::لم) را این ج::وری کش:::تند، ش:::هید کردن::د؟ مگ::ر
دنبال خلق نرفتن::د؟ عل::ی (علیه الس::لم) را کن::ار گذاش::تند،
ابوموس::ی اش::عری را [قب::ول کردن::د]؟ ن::ور را کن::ار بگ::ذاری،
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چه کسی را قبول می کنی؟ (صلوات بفرستید.) 

هر چیزی که در عالم می خواهید قبول کنید، ی:ک فک::ری
بکنید! ببینید چه چی:ز ن:ابود نمی ش:ود، آن را قب::ول کنی::د!
من حرفم امروز این است. آن ها که این ک::ار را کردن::د، چ::ه
وه ای دارد، بش::ر ی::ک ریاس::تی دارد، له:: ش::دند؟ بش::ر ی::ک ج 
رد بش:::ر ی:::ک ق:::درت نمایی دارد، خ::دا تم:::ام ق:::درتش را خه:::
می کن:::د. ای:::ن دو نف:::ر، عم:::ر و اب:::ابکر، ب:::بین چ:::ه ق:::درتی
ج نی::رو داشتند؟ چه جور شد؟ با تمام آن، نیرویش::ان را خ::ر
نکردند؛ نیرویشان را خرج عن::اد و بخ::ل خودش::ان کردن::د،
ح::ال یک دفع::ه خ::دا می گوی::د این ه::ا مرت::دج و کافرن::د. چ::را؟
مگر خدا دست برمی دارد؟ راه خودت را برو! به این ها چه

کار داری؟
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یک دوستی داشتم، آن جا دیروز خانه مان آمد، گفتم این
حرف ها را نزن! تو چه کار داری کسی را هدایت کنی؟ ک::م
حرف بزنید! آن یارو یک ساعت حرف می زن::د، از آن ج:ا ب::ه
این ج::ا، از آن ج::ا ب::ه این ج::ا، ای::ن حرف ه::ا ب::ه چ::ه دردی
می خ::ورد؟ نی::رو را خ::رج نی::رو کنی::د! ه::ر م::وقعی ک::ه دیدی::د
همین طور می خواهید حرف بزنید، ذکر خدا بگویید! ی::ک
ک:::::بر»، «س:::::بحان ال» و «الحم:::::دل» دور تس:::::بیح «ال أ
بگویید. من یک روایت شنیدم که خیلی عجیب [اس::ت]،
گ:::ر ی:::ک ص:::لوات بفرس:::تی، [خ:::دا ب:::ه] ص:::دها می گوی:::د: ا

ملئکه می گوید برای این [شخص] صلوات بفرست!

عزیز من! ببین من دارم چه می گ::ویم؟ ش::ما بای::د از آن ج::ا
فک::ر کنی::د! همین س::اخت بیایی::د، بیایی::د، بیایی::د ت::ا زم::ان
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خودت::::ان. ح::::ال یک دفع::::ه می بین::::ی هیچ ک::::س ب::::ه درد
نمی خ::ورد، مگ::ر خ::دا و ام::ام زم::ان (عجل ال فرج::ه). ح::ال
چه کار کنیم؟ ما باید امر این ها را اطاعت کنی::م. ف::دایتان
بش::::وم، قربان ت::::ان ب::::روم، ب::::بین خ::::دا آن ه::::ا را چه ج::::ور
می کند؟ چه کارشان می کند؟ خدا مگر با کسی چیز دارد؟
خدا گفت: یا [ملئکه!] م::ن می خ::واهم خلیف::ه خل::ق کن::م،
[ای آدم!] ت::و خلیف::ه م::ن هس::تی. یک دفع::ه چ::ه ک::ار ک::رد؟
[آدم] یک ترک اول::ی ک::رد، سی ص::د س::ال آن ج::ا ان::داختش.
گ:ر ت:و ترک اول:ی تو خیال می کنی که تو ترک اولی نکردی، ا
ت دنی:::ا را ب:::ه ت:::و می ده:::د. ت:::و را آن ج:::ا کن:::ی، خ:::دا محبج:::
ت گن::دم ان::داخت، ت::و نمی فهم::ی، کن::ار ان::داختت. او محبج::
کن:::ارش] ان:::داخت؛ ت:::و ب:::ه دل:::ش رف:::ت، سی ص:::د س:::ال [
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ت ای:::ن ب:::ه دل:::ت می رود. ماش:::ین داش:::ته باش! آره! محبج:::
ببین امروز آقای چیز، (حال اسم نیاورم) ، آق::ا [ب::ا] ماش::ین
آمده، خدا إن ش::اءال واس::ه اش [برای::ش] س::لمت بگ::ذارد!
ل و ک::::ور خ:::ب م:::ا را س::::وار ک:::رده [و] آورده. مگ::::ر م:::ن  شی:::
می توانستم تا این جا بیایم؟ من می::ان راه می م:ردم. خ:ب
وسیله خوب است، ببین خدا هم می گوی::د: م::ن ب::ا وس::یله
ک::ار درس::ت می کن::م. الن ای::ن ب::اغ وس::یله اس::ت، این ج::ا

همه تان آمدید [و] الحمد ل خوش هستید.

کس::ی] پ::س وس::یله چیس::ت؟ ام::ا ت::و بای::د ارتب::اط ب::ا آن [
داشته باش:::ی ک:::ه ای:::ن وس:::یله را ب:::ه ت:::و داده، م:::ن حرف:::م
این اس::ت: ارتب::اط ب::ا او داشته باش::ی! ش::کر او را بکن::ی! ب::ه
دین::م قس::م! م::ن ب::ه خ::دا می گ::ویم: خ::دایا! م::ن ش::کرانه
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ولیت به ج::ای خ::ودش، ش::کرانه ش::ما [رفق::ا] را نمی ت::وانم
بکنم. وقتی من [درباره] ش::ما این ج::وری گفت::م، ق::دردانی
عظ::م تم::ام ش::ما ک::ردم، خ::دا ش::ما را ب::ه م::ن ت مه از شخص::یج
می بخشد؛ آن وقت شما من را می خواهی::د؛ ام::ا م::ن [بای::د]
راس:::ت بگ:::ویم، راس:::ت بگ:::ویم ک:::ه ب:::دانم ش:::ما عط:::ای
گ:::ر راس:::ت بگ:::ویم، ای:::ن ش:::کر اس:::ت، این ه:::ا خدایی:::د. ا
ه همین ط::::ور زی::::اد می ش::::ود. الن ایش::::ان [را] م::::ا از مکج::::

آوردیمش، خب زیاد شده دیگر، این ها زیاد می شود.

نعمت،شکر نعمت، نعمتت افزون کند کفر 
نعمت از کفت بیرون کند

رفق:::ای عزیز! ب:::بین م:::ن دوب:::اره تک:::رار می کن:::م. ماش:::ین
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داش::ته باش! خ::انه خ::وب داش::ته باش! چی::ز داش::ته باش!
ح:::ال الن روی خ:::اک بنش:::ینیم به:::تر اس:::ت ی:::ا روی ای:::ن
تشک ها بنشینیم؟ پس این ها را برای چه درست کردند؟
بعض::ی ها می بین::ی ی::ک عقی::ده هایی دارن::د، ی::ک کن::اری
می رون::د [و می گوین::د:] ای::ن را نخ:ور! آن را نخ::ور! حی::ف از
که] این گلبی ه:ا را که تو] بخوری. حیف نیست [ کوفت [
ت::و بخ::وری؟ آبگوش::ت چی::ز بخ::وری؟ خ::ودش را از اش::یاء
ش الغ! س::::::ه دفعه ش الغ! ای می مح::::::روم می کن::::::د، ای می
بگ:::ویم [ت:::ا] دع:::ایم مس:::تجاب ش:::ود، ای مش الغ! خ:::بر
:« ل::وا ص::الحا  بات وی اعمی ن الطیج لوا م 

ندارد، خدا می گوید: «که
تمام این ها را ک::ه م:ن خل:ق ک::ردم، به واس::طه ای::ن پنج ن::ور
پاک خل::ق ک:ردم،  ام::ا پنج ن::ور پ:اک را بخ:واه! ای::ن پنج ن::ور
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پاک را قبول داشته باش! بخ::ور! بخ::ور! بری::ز! بخ::ور! پ::س
ش الغ ه::ا خل:ق ک:رده؟ نمی دان:م چ:ه چی:ز این ها را برای می
اس::ت؟ [می گوی::د: غ::ذای] حی::وانی نمی خ::وریم. حی::وانی
نمی خورد، خبر ندارد ج:خ [ت:ازه] حی::وان ش:ده، می خواه::د
انسان شود. من آخ:ر ب:ا این ه:ا ب:وده ام، م:ن بی خ:ود [ای:ن
حرف ه::ا را نمی زن::م]، باب::ا! م::ن ب::ا این ه::ا ب::وده ام، ح::ال ب::ه
شماها می گویم. [می گویند: غ::ذای] حی::وانی نمی خ::وریم،
[تا] صفات حی::وانی از م::ا گرفته ش::ود. آره! ح:الی ات اس::ت؟
بدبخت بیچ::اره! پ::س خ::دا اش::تباه ک::رده؟ م:ن می خ::واهم
ک::ه] ای::ن ب::ه ای::ن [ش::خص] بگ::ویم، خ::دا اش::تباه ک::رده [
گلبی ه:::ا و س:::یب ها و این ه:::ا را خل:::ق ک:::رده؟ پ:::س واس:::ه
[برای] چه کسی خلق ک:رده؟ واس::ه آن [حی::وان] ی::ونجه و
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کاه خلق کرده، واسه آن، آن را خلق کرده [است].

که ببین اصل دائم باید شما در فکر باشید! ببین هر چیز [
تفاله] است، مثل شما می خواهید پوسته ها، این ها ک::ه ب::ه
اصطلح چرخ می کنید [را جدا می کنید]، این دیگر ق::درت
هی دارم چ::ه به تو نمی دهد، اما به حیوان می دهد. مت::وجج
می گ:::ویم؟ ای:::ن دیگ:::ر ق:::درت ب:::ه ش:::ما نمی ده:::د، تف:::اله
[ق:::درت] نمی ده:::د ک:::ه، ام:::ا ب:::ه چ:::ه کس:::ی می ده:::د؟ ب:::ه
حی:::وان می ده:::د. پ:::س ای:::ن ق:::درت، دائم دارد ب:::ه اش:::یاء
ه می کنی:::د؟ آن ک:::ه ش:::ما می خ:::وری، داده می ش:::ود. ت:::وجج
فض::ولتت ک::ه ب::ه درد نمی خ::ورد، ام::ا [آن را] [پ::ای] ک::اهو
می ریزی، چرب می شود، به آن [نی::رو] می ده::د؛ پ::س ای::ن
ه دستگاه آفرینش، دائم دارد کار می کند؛ ام::ا ت::و بای::د ت::وجج
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ه کن:ی ک:ه ه::ر چی:زی ک::ه کنی، تو باید انسان بش:وی، ت::وجج
دارد در این عالم گردش می کند، (ببین چه چیز من دارم
می گ:ویم) چق:در خ:وب اس:ت؟ بای::د ب:دانی ک:ه ه::ر چی::ز در
ای::ن ع::الم بیه::وده نیس::ت. ری::گ بیاب::ان بیه::وده نیس::ت،
ه می کن::ی؟ ه::ر چی::زی ک::ه در ای::ن ع::الم خ::دا خل::ق ت::وجج
کرده، بیهوده نیست. ببین چقدر انگور خلق کرده؟ چقدر
خ::وب اس::ت؟ ام::ا ت::و ب::رمی داری ش::رابش می کن::ی، انگ::ور
ازقی:ن»؛ تقصیر دارد ی:ا ت:و؟ خ:دا ب:ه ت:و گفت::ه: «و ال خیرالرج
[تو] دروغ می گویی، خدا هم می گوی::د مش::رک هس::تی. ه::ر
ی [در چ::ه ک::ه ش::ما از ام::ر تج::اوز کن::ی، گن::اه اس::ت؛ ت::ا حتج::
ن::د، درخ::تی را مورد] درخت. کسی حقج ن::دارد درخ::تی را ب کی
خدای نخواس::ته آت::ش بزن::د. خ::دا آتش::ت می زن::د، ام::ا چ::ه
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وق::::ت آت::::ش می گی::::رد؟ آن م::::وقعی که ت::::و ام::::ر را اط::::اعت
نکردی، آتش می گیری، باغت آتش می گیرد. مگر [آت::ش]

نگرفت؟

ه در] ق::رآن [آم::ده] اس::ت، ام::ا یک شخصی بود، این [قضیج
در روای:::ت ه:::م هس:::ت. (ش:::اید علی آق:::ا دیده باش:::د، آخ:::ر
علی آق::ا خیل::ی ن::اطق و منطق::ی اس::ت. ح::ال حرف م::ان اث::ر
بکند، (صلوات بفرستید.) یک شخص::ی ب::ود،) ی::ک ب::اغی
داشت. مثل این ها معلوم است ک::ه مثل [روز] چه::ل و پن::ج
پ:::::اییز، مثل [میوه ه:::::ا را] می چینن::::::د، [محص:::::ول را] درو
می کنن:::د [و از] ای:::ن حرف ه:::ا. ای:::ن [پ:::در] مثل ح:::ال [روز]
چهل و پنج پ::اییز ای::ن میوه ه::ای ب::اغ را می چی::د؛ آن وق::ت
فق::را می آمدن::د [و] ص::فج می کش::یدند، [ب::ه] ه::ر کس::ی ی::ک
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من، دو من، یک چارک، به این ها می داد، درس::ت اس::ت؟
ه ه ه::ای ای::ن [ش::خص] گفتن::د: بابایم::ان [مت::وجج دو ت::ا بچج
نب::وده]. بعض:::ی وقت ه:::ا ب::ه م:::ن ه::م می گوین:::د. ب:::ه م::ن
می گوین:::د، [ام:::ا] م:::ن ح:::الی ام نیس:::ت. م:::ا ه:::م هیچ چی:::ز
نمی گوییم، [می گویند] هر چه داری، به مردم می ده::ی و
ردن::ت را نمی بین::ی و نمی دان::م چ::ه ک::ار می کن::ی و از ای::ن مه
حرف ه::ا؛ ام::ا حاج ابوالفض::ل [ای::ن حرف ه::ا را] نمی زن::د، او
خیل::ی خ::وب اس::ت. آق::ا ک::ه ش::ما باش::ید! این ه::ا بابایش::ان
رد. بابایش::ان گف::ت: باب::ا! ب::اغ م::ال ش::ما [اس::ت]، ن::وش مه::
جان ت:ان! ام:ا فق:را را مواظب ش:ان باش::ید! یک:ی [از پس:رها]
گفت: بابایمان عقل ندارد. این ه::ا [روز] چه:ل و پن::ج بای:د
[میوه راا] بچینند، [روز] چهل میوه ها را چیدند. [فقرا روز]
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ک::ه چه::ل و پن::ج آمدن::د، [دیدن::د می::وه ای] نیس::ت. ص::بح [
ه ها] آمدند، ب:اغ آت:ش گرف:ت، اص:ل آت:ش [ط:وری ب::ود] بچج
ک::ه ب::اغ پی::دا نیس::ت. پ::س چ::ه چی:::ز ه::ر چی::زی را آت::ش
می زن::د؟ (ب::ا ش::ما هس::تم،) بی ام::ری. ش::ما الن ح::الی ات
که] آتش گرفت::ه، پ::ولت را می روی [و] می گ::ذاری، نیست [
ن::زول می خ::وری. آت::ش گرف::تی، آنج::ا آت::ش برای::ت درس::ت
ت پ::ول  در دل::ت اس::ت، کرده. تو حالی ات نیست، ت::و محبج::
می گویی: [پولم] زیاد شود! من والج به قربان هم::ه ش::ماها
ولی بروم، بعض::ی وقت ها ب::ه غی::ر س::هم امام ت::ان، پ::ول و مه::
می دهی:::::د.  (ص:::::لوات بفرس:::::تید.) آره باباج:::::ان! این ک:::::ه
حس:::اب س:::ال تان را می دهی:::د، از ت:::رس چ:::وب [خ:::وردن]
می دهی::د. خ::ب بعض::ی وقت ها ه::م ب::الخره ی::ک پ::ول ک::م
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دیگری هم بده!

ل ک::ه حال پس بن:ا ش::د، ای::ن ب::اغ آت::ش گرف::ت، چ::ون ک::ه اوج
ت پدرش:::ان را به ج:::ا نیاوردن:::د، بع:::د این ک:::ه فق:::را را وص:::یج
مراع::ات نکردن::د. همیش::ه فق::را را مراع::ات کنی::د! ام::ا م::ن
دارم می گ::ویم: هس::تی تان را ب::ه کس::ی ندهی::د! یک::ی ه::م
هیچ وق::::ت امض::::اء ب::::رای کس::::ی نکنی::::د، [یعن::::ی ض::::امن
نش::وید]! فهمی::دی؟ ام::روز امض::اء ک::ردی، ی::ارو رفت::ه پ::ول
گ::ر ب::دانی چ:ه چیزه::ایی گرفت::ه؟ رفت::ه وام گرفت::ه، گرفته، ا
خودش برود بگیرد، خودش برود هر کار می خواهد بکند.
ک::ه] امض::اء ب::رای هیچ ک::س من اصل این دس::تم را زده ام [
نکن:::م. م:::ن امض:::اء ن:::دارم، ام:::ا ی:::ک انگش:::ت ه:::م ن:::زدم،
همچی::ن، همچی::ن، ه::م برای::ش نک::ردم. آن بیچ::اره بن::ده
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خ::دا یک میلی::ون ب::ه یک::ی داد، خ::ورد ک::ه خ::ورد، [ایش::ان]
الن در مجلس نشسته. خب این هم اش::تباه ک::رده، ب::ه او
می گ::ویم باباج::ان! دویس::ت تومان، سی ص::د توم::ان ب::ه او
بده! حال می ترسم یک  مرتبه به ای::ن ه::م بگ::ویم، آخ::ر ت::و

یک میلیون به او دادی، چه کنی؟ (صلوات بفرستید.)

امروز قربان تان بروم، به فکر فقرا باشید! ام::ا هس::تی تان را
گر هستی تان را بدهید، شما دیگر هستی نداری::د. ندهید! ا
ل گر من این حرف ه::ا را می زن::م، آن [را] ه::م می گ::ویم. اوج ا
خودت::::ان هس::::تید، بع::::د ق::::وم و خویش هایت::::ان هس::::تند،
ربایت::::ان اس::::ت، وی القه پ::::درتان اس::::ت، مادرت::::ان اس::::ت، ذی
م است. امروز این یک. دو: یک بدبختی این ها همه مقدج
ل زم::ان داش::ته، ی::ک ب::دبختی [ه::م] م::ا آخ::ر که] اوج است [
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ل زم:::ان ب:::ه آن ه:::ا کم:::ک می کردن:::د ک:::ه زم:::ان داری:::م. اوج
م::ان مب::ادا ش::ما دوس::ت های عم::ر و اب::ابکر [بودن::د]. آخرالزج
کم::ک ب::ه کس::انی که بدعت گذارن::د، ی::ا پی::رو بدعت گ:::ذار

باشند، [بکنید]!

من ای::ن حرف ه:ا را دارم پیش بین::ی می کن::م، مب:ادا زم:انی
بشود که بدعت گذار در این مملکت پیدا بش:ود و ش::ما ب::ه
او کم:::ک کنی:::د! خ:::دا می دان:::د خیل:::ی ن:::اجور اس:::ت، ب:::ه
دوس:::ت های امیرالم:::ؤمنین (علیه الس:::لم) کم:::ک کنی:::د!
چ::ون که آق::ا امام ص::ادق (علیه الس::لم) فرم::ود، ی::ک کس::ی
کمی ک::ه آم::ده، او پیش ایشان آمد، گفت: آقاجان! این حا
کم قبل::ی] ب::ا م::ن خ::وب ب::وده، مالی::ات م::ن را عق::ب [ح::ا
کم ک::ه [جدی::د] آم::ده، پرون::ده م::ن را گ::ر ای::ن ح::ا انداخته. ا
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ببین::د، بخواه::د ای::ن مالی::ات را از م::ن بگی::رد، هس::تی م::ن
می رود. ای::::::::ن [امام ص::::::::ادق (علیه الس::::::::لم)] نوش::::::::ت:
آق::ای فلن! ای::ن دوس::ت را مراع::اتش بک::ن! خوش::حالش
کن! [آن کارمند] ن:امه را بوس:ید، رف::ت از حق::وقش مالی:ات
او را داد، گف::::::ت: خوش::::::حال ش::::::دی؟ گف::::::ت آره! ح::::::ال
امام ص::::ادق (علیه الس::::لم) می گوی::::د خوش::::حالت ک::::رد؟
می گوی:د: آره! می گوی:د: م:ن را خوش::حال ک:رد، م:ادرم زه::را
(علیهاالسلم)، همه ما خوشحال شدیم. یک نف::ری را ک::ه
خوش::::::::::حال کنی::::::::::د، دوازده ام::::::::::ام، چهارده معص::::::::::وم

(علیهم السلم) را خوشحال کردید.

پس شما قربان ت::ان ب:روم، ای::ن م:الی ک::ه داری::د، می توانی::د
بهش::::ت بخری::::د! ف::::ردوس بخری::::د! خش::::ت های نق::::ره؛ از
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م بخری:د! خ:دا ای:ن پ:ولی ک:ه آن طرف ه:م می توانی:د جهنج:
داده، در اختی::ار ش::ما گذاش::ته، قربان ت::ان ب::روم، اس::تفاده
ی المک:::ان ب:::ه فک:::ر ض:::عفاء و فق:::را باش:::ید! ای:::ن کنی:::د! حتج
حرف ه::ا ک::ه م::ن می زن::م، می خ::واهم در ای::ن ن::وار بمان::د؛
ایی::د. ب::ه تم::ام آی::ات ق::رآن! م::ن گرن::ه ش::ما ب::ا این ه::ا مبرج ا
خیل:::ی، حرف:::م ی:::ک ح:::رف م:::اورائی اس:::ت، م:::ن ب:::ه ش:::ما
ل::ع باش::ید، خ:وب اس::ت؛ یعن:ی بش::ر گ::ر] مطج نمی زن:م، ام::ا [ا
ل::ع باش:د، ح::ال ببینی::د آن ه:ا ک::ه باید از تمام ای::ن ع:الم مطج
آن ج::::وری بودن::::د، چه ج::::ور ش::::دند؟ پول ه::::ا را چه ج::::ور

کردند؟

ام::ا این ق::در خ::دا رئوف اس::ت، این ق::در خ::دا ماه::ا را قب::ول
دارد، این  قدر ماها را قبول دارد، شما ببین قارون چه ج::ور
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ر
ه::
ر و گ

ه::
کرد؟ این ق::ارون عل::م کیمی::ا داش::ت، ه::ر چی:زی را گ

ر جواهر می کرد. حال نمی دانم چن::دین
ه
ر و گ

ه
طل می کرد، گ

ش:::تر کلی:::د خزینه ه:::ایش را می کش:::ید. ح:::ال [موس:::ی ب:::ه
قارون] گفت که خ::ب پن::ج یک::ش را، زک::اتش را ب::ده! ن::داد.
[خدا] گفت که موسی! م:ن زمی::ن را در اختی:ارت گذاش::تم،
[موسی به زمی::ن] گف::ت: [ق::ارون را] بگی::رش! ح::ال [زمی::ن]
گرفتش. [قارون] گفت: من توبه کردم، [موس::ی] ت::وبه اش
گ::ر یک::ی پیش ت::ان آم::د [و]  گف::ت: ب::د را نپ::ذیرفت. ام::روز ا
کردم، او را بپذیرید! نگویید: دیگر آن جا این کار را کردی،

آن جا این کار را کردی.

گفت:] ه ات است، قوم و خویش تان است، [ یکی آمد، بچج
فلن::::ی! م::::ا ب::::د کردی::::م، ف::::وری بپذیری::::د! ح::::ال موس::::ی
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نپ::ذیرفتش، درس::ت اس::ت؟ ح::ال یک دفع::ه خط::اب ب::ه او
گ:::ر [ق:::ارون] یک دفع:::ه گفته ب:::ود: خ:::دا! ش:::د: ی:::ا موس:::ی! ا
نجاتش می دادم. [قارون] زمین رفت. حال ص::له رحم ه::م
چق::در خ::وب اس::ت؟ س::راغ موس::ی را گرف::ت، [خ::دا] گف::ت:
دیگ:::ر پ:::ایین ن:::برش! ص:::له رحم ک:::رد؛ چ:::ون که ق:::ارون ب:::ا
رده ق::وم و خویش::ی داش::ت. ب::بین [خ::دا ب::ه موس::ی یک خه::
موسی] گفت: چرا او را نپذیرفتی ؟ بپذیرش! حال شما ه::م
ه ب::د ک::رد، این ق::در ک::ه گ::ر یک::ی ی::ک ذرج قربان ت::ان ب::روم، ا
پیش ت::ان آم::د [و] گف::ت: م::ا ب::د کردی::م، بپذیری::د! ای::ن آی::ه

قرآن است. (یک صلوات بفرستید.)

رفقای عزیز! پس بنا شد یک فرصتی ب::ه خودت::ان بدهی::د!
آن فرصتی که دارید، فرصت جهانی باش::د؛ یعن::ی در تم::ام
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جهان آن فرصت تان را پخش کنی::د! م::ن می خ::واهم ش::ما
را از ای:::ن خ:::اک نج:::ات ب:::دهم، م:::ن می خ:::واهم ش:::ما را
کی بودی:د. ملکوتی کنم. شما دیگر بس است، بس که خ:ا
ب::س اس::ت دیگ::ر! بای::د ملک::وتی بش::وید! ح::ال ش::ما چط::ور
ملک::وتی می ش:وید؟ ت::وی ای::ن ج:وج ع:الم ی:ک نگ:اه بکنی::د!
توی این جوج عالم یک نگاه بک::ن! ب::بین ه::ر کس::ی ب:ا خ::دا
وران::داخته [درافت::اده]، ب::ه کج::ا رس::یده؟ ه::ر کس::ی زی::ر ب::ار
ای::ن دوازده ام::ام، چهارده معص::وم (علیهم الس::لم) نب::وده،
ر م ش:::ده. پ:::س م::ا بای:::د تفکج::: ط:::اغوت ش:::ده، [اه:::ل] جهنج:::
داشته باشیم! نماین::ده های خ::دا را قب::ول کنی::م! الن ام::ام
زم::ان (عجل ال فرج::ه) نماین::ده زم::ان  ماس::ت. ام::ام زم::ان
(عجل ال فرج::::ه)، امیرالم::::ؤمنین (علیه الس::::لم)، این ه::::ا
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همه، خدای تبارک و تعالی این عالم را خل::ق ک::رده، م::دیر
عام::ل گذاش::ته. ش::ما الن چط::ور آق::ای چیز! م::دیر عام::ل
یک کارگاه هستی؟ م:واظب هس::تی؟ خ:دا ب::ه آن ه:ا گفت::ه:
فرم::::::ان ای::::::ن [ م::::::دیر عام::::::ل] را ببری::::::د! ام::::::ام زم::::::ان
(عجل ال فرجه) الن م::دیر عام:ل ماس:ت، عزی::ز م:ن! چ:را

گناه می کنی؟ چرا نافرمانی می کنی؟

م::ن گفت::م، م::ن دس::ت آن کارگره::ا را می بوس::م؛ ام::ا دس::ت
این را هم آتش می زن:م ک::ه قلم فرس::ایی می کن::د، می گوی::د
لعنت به عمر نکن! دستش را آتش می زن::م. ب::رو دنب::الش!
ت::ا ت::و ه::م مث::ل او بش::وی، دنب::ال خل::ق رفتن::د. الن مری::د
دارد، زی:::::اد ه:::::م دارد، ی:::::ک مثال ه:::::ایی می آورن:::::د ک:::::ه
نمی دانم. یکی الن در مجلس نشسته، گف::ت ی::ک ق::وم و
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ک::ه] چن::د خویش داشتیم، دیدنش رفتیم، این قدر گفت [
ه رفت::م، چن::د س::فر امام رض::ا (علیه الس::لم) رفت::م، س::فر مکج::
چند س::فر ک::ربل رفت::م، چق::در فلن ک::ردم، آخ:رش می دان:ی
چه می گوید؟ می گوید این دو نفر ه::م، ح::ال درس::ت اس::ت
که] زه::را (علیهاالس::لم) را کش::تند، ام:ا ح::قج اس::لم دارن::د، ]
این قدر به اسلم کمک کردند ک::ه نگ::و! خ::ب بی::ا، تم::امش
ت امیرالم::::::ؤمنین (علیه الس::::::لم) هیچ::::::ی ش::::::د. محبج::::::
ت ای::ن دو ت::ا، واس::ه [ب::رای] نجات دهنده بشر است، محبج
ت ای::ن، س::زایش این اس::ت م خل::ق ش::ده. محبج:: ش::ما جهنج::
ت امیرالمؤمنین که] می گوید بیا این جهنم مال تو! محبج ]
(علیه الس::لم) می گوی::د ای::ن بهش::ت م::ال ت::و! ح::ال ک::دام را

می خواهی؟
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بابا! مواظب باش! زمان فرق می کند، شما باید پیرو زم::ان
نباش::ید! قربان ت:ان ب:روم، ای::ن حرف ه:ا س::ر و س:اده اس:ت،
[ام::ا] خیل:ی عق::ع [عم::ق] دارد. م:ا پی::رو زم::ان ش::دیم، ی::ک
بج امیرالم::ؤمنین (علیه الس::لم) کنی::د! هم::ه روز گفتن::د سی::
م::ردم  مس::لمان کردن::د، هم::ه این ه::ا کردن::د. خ::ب م::ا ه::م
همین ج:::وریم دیگ:::ر؛ ت:::ا می گوی:::د این ج:::ا ب:::رو! می روی؛
این جا برو! می روی. تو اراده نداری، بشر [بای::د] ی:ک دان:ه
اراده داشته باش:::د، آن ه:::م [بگوی:::د] خ:::دا و امیرالم:::ؤمنین
(علیه الس::::::لم) ح::::::قج اس::::::ت. ت::::::و اراده ن::::::داری، ح::::::ال
] نک::ن! نکردن::د. ت::و بج عمر بن عب::دالعزیز آم::د [و] گف::ت [سی::

بکن! بکن! نکن! نکن! هستی.

م::ا هن::وز راج::ع ب::ه ولی::ت مطل::ق نیس::تیم، بای::د راج::ع ب::ه
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ولیت مطلق باشیم! به تمام عالم پوزخند بزن:ی! محک:م،
ک:::ه] ی، دین::ی [باش:::ی]؛ ام::ا چه ج:::ور بش:::ود [ اس:::توار، ج::دج
این جور بشویم؟ یک نگاه توی ای::ن خلق:ت بکن::ی، لم:اله
[لاق::ل] ی:ک نگ::اه ت::وی ای::ن ع::الم بکن::ی، ی::ک نگ:اه ت:وی
این دنی:ا بکن:ی، ب::بین چ::ه کس:ی فای:ده دارد؟ ای::ن نیس:ت
که تو، اما پیغمبر (صلی ال علیه و آله) ه::م خط::اب ب::ه او
شد، سر به سر کران نگذار! یعن::ی کس::ی که ای::ن حرف ه::ا را

ر است. قبول ندارد، کی

قربان ت::ان ب::روم، م::ن وق::ت ش::ماها را نگی::رم، الن ش::ما از
گ:::ر م بین باش:::ید. لم:::اله ا این ج:::ا ک:::ه می روی:::د، بای:::د ع:::الی
م بین نیس:تید، دنی::ابین باش::ید! تم:ام ای::ن دنی:ا را س::یر ع::الی
اد را کن::ی، اشخاص::ی را س::یر کن::ی. نم::رود را س::یر ک::ن!  ش::دج
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س:::یر ک:::ن! بنی عب:::اس را س:::یر ک:::ن! ظالم ه:::ا را س:::یر ک:::ن!
شریح قاض::ی را س::یر ک::ن! امام حس::ین (علیه الس::لم) را ه::م
سیر کن! ب::بین چ::ه کس:ی ای::ن کاره:ا را ک:رده؟ خل:ق ک:رده،
پی:::رو خل:::ق نب:::اش! دوب:::اره تک:::رار می کن:::م: آنچ:::ه را ک:::ه
بدبختی به وجود آورده، خلق کرده [است]. از کجا؟ زم::ان
پیغمبر (صلی ال علیه و آله)، ی:ک دان::ه دی::ن ب:وده، ی::ک
دان:::ه ح::رف ب:::وده، آن ه::م زب:::ان ع:::رب. چ:::ه کس:::ی [ای:::ن
فرقه ها را] درست کرد؟ چ:ه کس:ی حنف:یج [را] درس::ت ک:رد؟
چ::ه کس::ی ش::افعی [را] درس::ت ک::رد؟ چ::ه کس::ی م::الکی [را]
درس::ت ک::رد؟ چ::ه کس::انی ای::ن ادیان ه::ا را درس::ت کردن::د؟
که] ره::برش خلق درست کرده [است]، نمی توانم بگویم [
چه کسی بوده؟ خلق درست کرده، کسانی که جلو افتادن:د
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ره  درس::ت کردن::د، این ه::ا ه::م دنبالش::ان رفتن::د. مگ::ر ت::و بی::
هستی که هی::ن، هی::ن می کن::د، دنب::ال ص::احبت می روی؟
چرا می روی؟ م::ن دنب::ال هیچ ک::س نمی روم، اب::دا  نرفت::م و

ل عمرم نرفتم. نمی روم، از اوج

گ::ر یک ق::دری پیش::رفته ش::دی، خ::دا ی::ک چی::زی در ح::ال ا
دل::ت خل::ق می کن::د، هش::دار ب::ه ت::و می ده::د ک::ه ای::ن ک::ار
درس::ت نیس::ت؛ [آن وق::ت] نمی کن::ی. ام::ا بخ::واهی نکن::ی،
هشدار به تو می دهد، به حضرت عباس! راست می گ::ویم.
یک وق::ت یک::ی می بین::ی این ق::در ب::ه آدم خ::دمت می کن::د،
خ::دا می دان::د ب::ه حض::رت عباس! راس::ت می گ::ویم، خیل::ی
خدمت می کند، مالی، نمی دانم هر ج::وری بگ::ویی،؛ [ام::ا]
ای::::ن آدم را نمی خ::::واهی. آن ک::::ه ت::::وی توس::::ت، آن دارد
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ملمت او را می کند. بای::د ب::ه آن ج:ا برس::ی، ت:ا دنب::ال کس::ی
ه هس::::تی؟ چ::::ه گفت::::م؟ آن چیس::::ت؟ آن نباش::::ی. مت::::وجج
خ::دمت را نمی بین::ی، پ::ول را نمی بین::ی، چی::ز را نمی بین::ی،
او را می بینی. می بینی این آخر با هم::ه ای::ن حرف ه::ایش،
او را قب:::::ول می کن:::::د، ت:::::و او را قب:::::ول ن:::::داری. (ص:::::لوات

بفرستید.)

ر دنی::ایی اش را گر یکی به آدم خدمت ک::رد، بای::د تش::کج اما ا
بکنی، [بگویی] دست شما درد نکند! خیل::ی ممن::ون. م::ن
خدا می داند، ب::ه حض::رت عباس! این ق::در ش::ب ها ب::ه ش::ما
ی ه:::ر روز  خ:::دا، ی:::ک دو س:::ه [ب:::ار

دع:::ا می کن:::م. ت:::ا حتج:::
می گویم]: خدایا! ماشینش را حفظ کن! خ::دایا! خودش::ان
را حفظ کن! خدایا! پول شان در جی::ب بعض::ی ها ن::رود ک::ه
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الن درس:::::ت نیس:::::ت بگ:::::ویم. آره! فهمی:::::دی؟ آره! ای:::::ن
ک::ار] کن::م؟ ام::ا حرف ها را، همه را می زنم، خب دیگر چ::ه [
ر و تعری::ف ب::ه غی::ر [از] ای::ن [را] دارم می گ::ویم، ب::بین تش::کج
تأیی::د اس::ت، ش::ما ای::ن را بدانی::د! ای::ن وظیف::ه انس::انی آدم
گ:ر ای::ن ر] بکن::د؛ ام::ا تأیی::د، ولی::ت اس:ت. ا ک::ه تش::کج است [
[ش::خص] آن [ولی::ت] را نداش::ت، ای::ن ب::ه درد نمی خ::ورد.
گ::ر م::ن او را خواس::تم، مث::ل حی::وانی هس::تم ک::ه ی::ونجه ا
می خواه:::::د. ی:::::ونجه می ری:::::زی جل:::::ویش، خیل:::::ی ه:::::م
خوش::حال اس::ت دیگ::ر؛ ام::ا ن::ه، م::ا بای::د ص::احب ی::ونجه را
بخ::واهیم. ص::احبی ک::ه ب::ه آن می ده::د، ب::ه آن می ده::د را
گ::ر ت::و او [را ک::ه] ای::ن [ولی::ت] را بخ::واهیم. درس::ت ش::د؟ ا
نداشته باش:::د، او را بخ:::واهی ، ای:::ن چیزه::ا را خواس:::تی. م::ا
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باید چه کار کنیم؟ (صلوات بفرستید.)

خدایا! عاقبت تان را به خیر کن!

خدایا! ما را با خودت آشنا کن!

خدایا! ما را بیامرز!

خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!

خ::دایا! ت:::و را ب:::ه ح::ق ام::ام زم:::ان (عجل ال فرج:::ه)، ای:::ن
صال کن! رفقای من را، همه شان را به هم اتج

صال به ولیت باشد! صال، اتج خدایا! این اتج

صال به خدا باشد! صال، اتج خدایا! این اتج

خدایا! جدا نشوند!
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خدایا! تو را به حقج امام زمان قسمت می دهم، تش::خیص 
بی تشخیصی را از این ها بگیر! تش::خیص ب::ه این ه::ا ب::ده!
تشخیص  بی تشخیصی این است که خ::دمت ش::ما ع::رض

که] آدم من داشته باشد. می شود [

خدایا! من را از همه ما بگیر! م::ا پی::رو ام::ر باش::یم، ن::ه پی::رو
خلق. 

خدایا! برکات این کسی ه::م ک::ه م::ا را ام::روز مهم::ان ک::رده،
(می خواهم اسمش را نیاورم،) زیاد کن!

خدایا! همیشه دلش را خوش کن!

ه::ر خ::دا و پیغم::بر (ص::لی ال ه::ری ب::ه غی::ر م  خ::دایا! ه::ر م 
هر خ::دا علیه و آله) [در دلش] است، از دلش بیرون کن! م 
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و پیغمبر (صلی ال علیه و آله) را در دلش بینداز!

خ::::دایا! یک  مرتب::::ه فرام::::وش نکن::::د، س::::ال دیگ::::ر نگوی::::د
[دعوت نکند]، به او بگو بگوید.

د) (با صلوات بر محمج

یا علی
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